
  دانش و دانشوري در روزگار سعدي

  االله مالکی هیبت

  دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

هر، خوارزم و خراسان هر کـدام از مراکـز مهـم    النأپیش از حمله مغول شهرهاي ماور

داراي کتابخانه، رصدخانه، دانشـگاه و اسـتادان علـم و ادب بسـیار      و آموزش و پرورش

چون قـوم مغـول بـر آن شـهرها      .عراق و الجزیره و شیراز نیز همین حال را داشت .بود

 را پایمـال سـم   هـا  آن مراکز علم و ادب را با خـاك یکسـان کردنـد و کتـاب     ،استیلا یافتند

دانشوران و استادان را تخفیف و تحقیر بسیار نمودند و شمار بسیاري  ستوران کردند و

  .از دانشوران را کشتند

در هجـوم اول آن قـوم خونخـوار آسـیب      ،المـوت و بغـداد   ،دو مرکز  مهم علم و ادب

  .کرد نابودندیدند، ولی لشکرکشی هلاکو به ایران آن دو مرکز را نیز محو و 

و  کرمـان (جنوب ایرانقسمتی کوچک در  تنها نواحی که از تهاجم مغول مصون ماند،

و سرزمین روم یا آسیاي صغیر و مصر و شام بود که ) هندوستان(و ناحیه سند ) فارس

  .باقی ماندگان شعرا و دانشوران بدان کشورها پناه بردند
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یرانیـان خصوصـاً   چون در نیمه اول سده هفتم هجـري مسـلمانان مشـرق عمومـاً و ا    

هاي پیاپی مغولان بودند و در نیمه دوم هم بر اثر نـابودي کتابخانـه و    گرفتار لشکرکشی

داد  ها و کشتار اساتید نه مجالی جهت کسب علم و اشاعه ادب دست مـی  انهدام آموزشگاه

از  ،و نه امکاناتی در دست داشتند، مغولان نیز که لیاقت درك این لطایف ذوقی را نداشتند

زیرا معتقدات و عادات ایشان با نوع معـارف   ،کردند علم و ادب به هیچ وجه طرفداري نمی

 ،تنهـا علـومی را کـه بعـدها ایلخانـان بـدان اظهـار تمایـل کردنـد         . و حقایق متناسب نبـود 

به سال  ،مراغه آذربایجان ،هولاکو در پایتخت تابستانی خود. شناسی و تاریخ بود ستاره

ي از رصدخانه مهمی را آغـاز کـرد و شـمار    وسی بنايطرالدین با کمک خواجه نص 657

  .کتب الموت به نام نجوم از سوختن محفوظ ماند

بـاز هـم    ،هاي علم و ادب ایران از طرف مغول وارد شد هایی که به بنگاه با وجود زیان

هاي تابناك علم و ادب خاموش نگشت و آتش عشق جوینـدگان علـم و    بینیم که مشعل می

زیرا که آثار هر حادثه مهم تاریخی یا هر انقلاب و تحول اجتمـاعی در   ،ننشستادب فرو 

شود بلکه به تدریج در یکی دو قرن بعـد تـأثیر خـود را آشـکار      همان روزگار نمایان نمی

  .خواهد ساخت

بزرگانی وجود داشتند کـه در دوره پـیش از    ،در قرن هفتم که بحبوحه گیر و دار بود

.یافته و بدبختانه معاصر با تاخت و تاز خونخواران شدند استیلاي مغولان تربیت
1

از این  

اي به جنوب ایران و آسیاي صغیر و هندوستان رفتنـد   گروه، جمعی جان سپردند و دسته

پس این عهد و دوره پس از آن نیز یعنی دو قرن هفتم و . و به اشاعه علم و ادب پرداختند

هـاي دانشـوري بـه     یکـی از معتبرتـرین دوره   هشتم در تاریخ علوم و حکمت و ادب ایران

رود شمار می
2

خصوص از لحاظ کثرت دانشمندان که در آن ایـام  ه و از بسیاري جهات ب 

امتیـازي خـاص    ،زدودنـد  هاي مشتاقان می وزي ظلمت و جهالت را از دلربدبختی و تیره

ونـدگار  تـرین شـعرا و نویسـندگان و حکمـاي ایـران ماننـد خدا       دارد و یک عده از بـزرگ 

الـدین بلخـی، عطاملـک     الدین محمد حافظ، مولانا جـلال  سعدي شیرازي، شمس ؛سخنوري

وسـی در ایـن دوره   طالدین شیرازي و خواجـه نصیر  جوینی، حمداالله مستوفی، علامه قطب
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انحطـاط علـوم و   و زیستند و پس از این دوره که تا آخر عهـد تیموریـان ادامـه یافـت      می

قـرن هفـتم   در . ی تأثیر هجوم مغول دو قرن بعد نمایـان گردیـد  ادبیات ایران آغاز شد یعن

آسـمان ادب ایـران را    ،سـعدي شـیرازي   ،فرماي ملک سخنوريبینیم که فرمان هجري می

اش جـدا   جا باید متذکر شوم که هیچ هنرمند هدفمندي از تـاریخ زمانـه   در این. نورانی کرد

  .باشد ینیست و پیام و کلامش جدا از ضرورت تاریخی عصرش نم

گیـري شخصـیت و    پس براي شناخت سعدي باید دورانش را شناخت، چگونگی شـکل 

اش را دریافت و باید دانست که در کجاي تاریخ ایستاده است و به کدام سـو نظـر    اندیشه

اي پــرورش یافــت کــه هــر چنــد بــه واســطه کشــتار دانشــمندان و  ســعدي در دوره. دارد

روي هـم   ،هـا  هـا و مسـاجد و کتابخانـه    ي مدرسههاي گوناگون و نابود دانشجویان دانش

لیکن آسیب بـه بعضـی از    ،هاي دانش و فرهنگ دچار پریشانی شده بود رفته همه گرایش

پرست هیچ توجهی به فلسفه و حکمت  براي نمونه مغولان بت. هاي علوم کمتر رسید رشته

سی و تاریخ از خـود  شنا شناسی و ستاره اما علاقه بسیار به پزشکی و گیاه ،الهی نداشتند

هـاي آن قـوم بـه صـورت      چنین مایل بودند که کارهـا و کشورگشـایی   هم. دادند نشان می

اي بـه انـدازه ایـن دوره     بینـیم کـه در هـیچ دوره    بنابراین مـی . کامل ثبت و نگهداري شود

عطاملـک جـوینی و رشـیدالدین    . انـد  نگاران برجسته در زبان فارسی ظهـور نکـرده  تاریخ

  .ر همین دوره به تألیف دو تاریخ بسیار ارزشمند کامیاب شدنداالله د فضل

بهـره   پادشاهان مغول که در آغاز از دانش و هنـر و علـم و ادب و فرهنـگ کـاملاً بـی     

کـم   پس از اقامت در ایران و انس و آشنایی با دانشوران و شـعرا و هنرمنـدان کـم    ،بودند

دب و هنـر برآمدنـد و اهـل هنـر را     بعضی از آنان در پی کسـب ا . رنگ محیط را پذیرفتند

خواجـه   ،وسیطحمایت کردند تا جایی که گروهی از دانشمندان ایرانی مانند خواجه نصیر

االله بـه   ملک جـوینی و خواجـه رشـیدالدین فضـل    الدین محمد جوینی و برادرش عطا سشم

ویق مقام وزارت مغولان دست یافتند و هر یک از این بزرگان به نوبه خود به ترویج و تش

  .علوم و ادبیات پرداختند
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سـزا برخـوردار بـود، خـود از     ی که در دربار هلاکـو از حرمتـی ب  وسطخواجه نصیر 

کردند  دانشمندان بزرگ و پژوهشگر ایران بود و صدها دانشجو از محضر او استفاده می

که، صاحب دیوان جوینی وزیر آباقاآن، فرزانه استادي دانشمند بود که بسـیاري از   یا این

در بزرگـی صـاحب دیـوان جـوینی     . پرداختنـد  انشمندان در نزد وي به تحصیل علوم مید

عطاملک جـوینی  . اند همین بس که فرمانرواي بلامنازع ملک سخنوري بارها وي را ستوده

نیز در بسط و ترویج دانش و فرهنگ در روزگار سعدي همواره کوشا بودنـد و دانـش و   

پادشاهان مغـول و امیـران و وزیـران ایشـان، امیـران      غیر از . نهادند دانشوري را ارج می

هاي محلـی ماننـد آل کـرت در هـرات، اتابکـان در فـارس و        هاي کوچک و حکومت سلسله

امراي لرستان، سلاطین غـوري در سـند و هندوسـتان، پادشـاهان سـلجوقی در آسـیاي       

ارسـی و  و دیگر امیران ایشان همگان در تشویق زبـان و ادبیـات ف  ) سلاجقه روم(صغیر 

. علــم و فرهنــگ و عرفــان و پیــروي از پادشــاهان بــزرگ پــیش از مغــول، کوشــا بودنــد

توان نتیجه گرفت کـه   پس می. گرفتند دانشوران، شاعران و اهل عرفان را در پناه خود می

هایی توانمند و پویا دست  از این تاریخ زبان فارسی در ورا مزرهاي کشور ایران به پایگاه

هاي یونان تا خلیج بنگال  ت باعث شد تا مرز زبان فارسی از پشت در واژهاین اتفاقا. یافت

  .گسترش یابد

و ولی شیراز، نیز در این دوران کانون گویان پارسا و شهر هزار پیرسرزمین پارسی

نهـاد بـه سـبب هوشـیاري     شـهر پاکـان نیکو  . ن کشـور ایـران شـد   فرهنگ و هنر و عرفـا 

ب جانکاه و گزند دژخیمان دژآگاه مغول نجات یافت و ابوبکر بن سعد زنگی، از آسیاتابک

  .پناهگاه دانشوران و هنرمندان ایرانی چون شمس قیس رازي و سعدي شیرازي شد

برکناري شیراز از تاخت و تاز مغولان خونخوار سبب شکوفایی اقتصاد و جلـوگیري  

چــون هــاي کهــن و آزمــوده در کارهــاي مهــم زیربنــایی اقتصــاد هم از فروپاشــی قــانون

بازرگانی زمین زراعت و دامداري و رعایت حدود و ثغور مرزهـاي اجتمـاعی و فرهنگـی    

اقتصاد شکوفا و عدم فرو ریختن هنجارهاي فرهنگی بالطبع باعث رشـد و گسـترش   . شد

  .دانش و دانشوري و فرهنگ و هنر گردید
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توار هـا را بایـد بهـین پشـتوانه زمامـداري و مهـین سـتون اس ـ        البته زیربناي همه این

الشـعرا   کشورداري یعنی داد و دادگري و پرهیز از ستمکاري بدانیم زیرا که به گفته ملـک 

  .کند عدل آري ملک را چون باغ رضوان می: بهار

زدایی کرده بود که سـعدي   چنان جامعه را آفت لغري آنسعد اتابک س اتابک ابوبکر بن

  :کند گونه از وي یاد می بزرگ این

ــازم  ــه دورش بنـ ــر بـ ــزد گـ ــان سـ   چنـ

  

ــیروان  ــه دوران نوشــ ــید بــ ــه ســ   کــ

ــن    ــان دیـــ ــر  جهانبـــ ــرور دادگـــ   پـــ

  

ــر   ــد از عمــ ــر بعــ ــو بکــ ــد چــ   نیامــ

  ســـــرِ ســـــرفرازان و تـــــاج مهـــــان  

  

  بـــه دوران عـــدلش بنـــاز اي جهــــان   

ــی در پنـــاه       ــر از فتنـــه آیـــد کسـ   گـ

  

ــدارد جـــز ایـــن کشـــور آرامگـــاه       نـ

  فطــــوبی لبــــاب کبیــــت العتیــــق     

  

ــق    ــج عمیــ ــل فــ ــن کــ ــه مــ   حوالیــ

  و ملــک و ســریر  ندیــدم چنــین گــنج    

  

  که وقف  است بر طفـل و درویـش و پیـر   

ــاك و غمــــی      ــرش دردنــ ــد بــ   نیامــ

  

ــی     ــاطرش مرهمـ ــر خـ ــاد بـ ــه ننهـ   کـ

ــدوار      ــت و امیـ ــر اسـ ــار خیـ ــب کـ   طلـ

  

  خـــــدایا امیـــــدي کـــــه دارد بـــــرآر

ــرین  کلــــه   ــمان بــ ــه بــــر آســ   گوشــ

  

  هنـــوز از تواضـــع ســـرش بـــر زمـــین

ــوي اوســت        ــد خ ــع کن ــر تواض ــدا گ   گ

  

  ســـتفـــرازان تواضـــع نکو  ز گـــردن

ــان مـــی       ــیلش نهـ ــر جمـ ــه ذکـ   رود نـ

  

ــی  ــان مـ ــرم در جهـ ــیت کـ ــه صـ   رود کـ

ــی خردمنـــد فـــرخ        نهـــاد چـــون اویـ

  

  نـــدارد جهـــان تـــا جهـــان اســـت، یـــاد

ــه     ــام او رنجــــ ــی در ایــــ   اي نبینــــ

  

ــرپنجه  ــداد و ســ ــد ز بیــ ــه نالــ   اي کــ

  کــس ایــن رســم و ترتیــب و آیــین ندیــد  

  

ــد    ــن ندیـ ــکوه ایـ ــا آن شـ ــدون بـ   فریـ

ــوي    ــاهش ق ــق پایگ ــیش ح ــت از آن پ   اس

  

  که دست ضعیفان به جـاهش قـوي اسـت   

ــالمی     ــر عـ ــترده بـ ــایه گسـ ــان سـ   چنـ

  

ــتمی   ــد از رســ ــی نیندیشــ ــه زالــ   کــ

ــه وقـــت مـــردم ز جـــور زمـــان         همـ

  

ــمان  ــردش آســــ ــد و از گــــ   بنالنــــ
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  در ایــــام عــــدل تــــو اي شــــهریار   

  

ــار  ــس از روزگــ ــکایت کــ ــدارد شــ   نــ

ــی    ــو مـ ــد تـ ــه عهـ ــق بـ ــنم آرام خلـ   بیـ

  

  ...پـــس از تـــو نـــدانم ســـرانجام خلـــق

  بـــــان آوري کانـــــدرین امـــــن و دادز  

  

ــاد   ــانش مبــ ــد، زبــ ــت نگویــ   سپاســ

  
سـرزمین فـارس، در روزگـار     ،کند ویران می ،مملکت را جور و استبداد: گونه که همان

بهتـرین زمینـه را بـراي رشـد      ،نماید اي که این حکیم دانشمند توصیف می سعدي به گونه

  .ان یافته بوددانش و دانشوري و گسترش فرهنگ و هنر و پیشرفت هنرمند

ــرزا حســن فســایی در  ــدین شــرح از  ، فارســنامهمی ــوبکر بــن ســعد را ب اوصــاف اب

بکر بـن سـعد بـن زنگـی در کـار      اتابـک ابـو  «: کنـد کـه   تاریخنگاران معاصر وي نقـل مـی  

اي بیدار است که به محاسبات کلی و جزیی و اطلاع بر حـال بـومی و    داري به اندازهمملکت

اگر دیناري احجاف بر دولت و رعیت بود، نهایـت مواخـذه   غریب باید خود وارسی کند و 

  .»....نمود را می

یکی دیگـر از رویـدادهاي شایسـته در ایـن دوران، وزارت افـراد دانشـور و کـاردانی        

گذار مدرسه امینی و امیر ابوالمفاخر مسعود بـن بـدر و    الدین کازرونی بنیان همچون امین

ی بـود کـه از نسـبت حـوایجی پـدرش پایگـاه       امیر فخرالدین ابوبکر بـن ابونصـر حـوایج   

پـدرش حـوایج مطـبخ دربـار را تهیـه      . شـود  اجتماعی و منزلت وي در دربار مشخص می

هـا را بنیـاد    ري بهترین شیوهداند همت و خود ساخته در کار مملکتاما این مرد بل ،کرد می

  .کرد و از دانش و دانشوران و صلحا و مشایخ و فرزانگان کاملاً حمایت مینهاد 

همین وزیر بود که به تأسی از بزرگان پیشین همچون عضـدالدوله دیلمـی و صـاحب    

بن عباد در شهر شیراز علاوه بر تأسیس مدرسـه و برقـراري حقـوق و مسـتمري بـراي      

اي بزرگ نیز در کنار مدرسه بـراي اسـتفاده عمـوم بنیـاد      دانشجویان و اساتید، کتابخانه

گونـه   افعال نیک این وزیر کاردان را در تاریخ خود ایـن  اي از اعمال و شمه» وصاف«نهاد 

چه امروز معمور و مزین است و مراسم درس  از اشخاص رقبات خیر او آن: آورده است

کشیده هنـوز زیـادت از   و ذخایر املاك که در سلک  و تلفیق و وعظ و تذکیر در آن معین

قلب و تعدي بیگانگان و فسـاد  سی هزار دینار زر رایج در سال ارتفاع آن است با وجود ت
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»و تصرف فرزندان
3

هـا   این مدرسه به نام مدرسه ابونصر و یـا ابـوبکر در شـیراز مـدت    

هاي معتبر شیراز به شمار  مجمع و محفل تربیت دانشوران بود و کتابخانه آن از کتابخانه

 پروري این وزیر با تدبیر، مورد سـتایش شـیخ سـعدي نیـز     کرم و سخا و دانش. رفت می

قرار گرفته و از او در مقدمه گلستان جاویدانش پس از ستایش ابـوبکر و پسـرش سـعد،    

  :کند بعد از تمجید و تعظیم  از وي چنین یاد می

از پشت پـاي خجالـت   جمالی سر بر نیارد، و دیده یاس دیگر عروس فکر من از بی... «

د بـه زیـور قبـول    کـه متجلّـی گـرد    برندارد، و در زمره صاحبدلان متجلی نشود، مگـر آن 

کـه ممـدوح اکـابر    ... ابوبکر بن ابی نصر... باربک فخرالدوله والدین... امیرکبیر عالم عادل،

  .»آفاق است و مجموع مکارم اخلاق

اي نیـز تُرکـان    غیر از کتابخانه و مدرسه ابوبکر بـن ابـی نصـر، مدرسـه و کتابخانـه     

سعد زنگـی بنـا   بن ابوبکربن الدین محمود شاه و همسر سعد خاتون دختر اتابک یزد قطب

آرامگـاه  . این مدرسه داراي ساختمانی بسیار بزرگ و محکم و اسـتوار بـوده اسـت   . نهاد

بکر، اتابک محمد بن سعد، تُرکان خاتون و اتابک آبش خاتون در همـین   اتابک سعد بن ابی

دوسـتی و   دانـش . اي داشـته اسـت   نیـز کتابخانـه  مدرسه ترکان خـاتون  . باشد مدرسه می

که ارزش  خواهی وي موجب شد که حضرت شیخ در دو قصیده او را مدح گفت تا اینیرخ

الـدین   دانش و دانشوري را از دیدار سحرآفرین سخندان سعدي شیراز با خواجـه شـمس  

الدین در تبریز در حضور اباقاآن پادشاه مغول دریافت کـه  ىصاحب دیوان و خواجه علا

هـا نفـر چـون     ه و گستره حوزه حکمرانی که دهبا آن همه قدرت و سطوت و لشکر و سپا

الدین و برادرش در برابر آن پادشاه نسـبت   شمس ،اتابکان فارس را در زیر فرمان داشت

همین عزت و حرمت است که در روزگار  ،نماید به استادشان چگونه تواضع و فروتنی می

نـام آوران  . سـت شود که نامشان زیور تـارك ایـران ا   سعدي باعث ظهور بلند پایگانی می

  :روزگار سعدي به شرح زیرند

الدین ابـن عربـی، خواجـه نصـیرالدین توسـی، شـیخ صـدرالدین قونیـوي،          شیخ محی

الـدین  الدین بلخی، امام یافعی، شیخ ابوالحسن شـازلی، شـیخ شـهاب    حضرت مولانا جلال

 الدین شـیرازي،  هروردي، شیخ ابن فارض مصري، شیخ اوحدالدین سمنانی، علامه قطبس

الدین نوري، قاضی ناصرالدین بیضاوي، ابن عسـاکر، حکـیم نـزاري قهسـتانی،      امام محی
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الدین که استاد شیخ هم بـوده اسـت، شـیخ     علامه ابوعبدالرحمن ابن جوزي ملقب به جمال

الدین اسماعیل اصفهانی، امیرخسرو دهلوي، همام تبریزي، اثیرالـدین اومـانی،    عطار کمال

الـدین   رازي، عطاملـک جـوینی، شـمس    الـدین محمـد قـیس    مسامامی هروي، مجد همگر، ش

  .صاحب دیوان

بزرگداشت مقام استاد و دانشمند را در روزگار سـعدي بیـان کـردیم، اکنـون حرمـت      

. دانش و دانشور را مقارن تولّد سعدي از زبان حکیم نظامی در اواخر قرن ششـم ببینـیم  

که بسیار اظهار اشتیاق بـه دیـدار    نظامی یک بار بنا به اصرار قزل ارسلان شاه سلجوقی

در سی فرسخی گنجه به دیدار قزل ارسلان شتافت، پادشاه پـیش   ،حکیم نظامی کرده بود

از ورود نظامی فرمان داد تا بساط بزم را برچیند تا کسی در برابر حکیم گستاخی نکند و 

  .حرمت دانش و دانشمند برقرار بماند

در حالی کـه  : گونه آورده است دعوت را این نظامی در کتاب خسروشیرین جریان این

پــیش از حضــور مــن مجلــس بزمــی آراســته بودنــد و شــعرهاي نظــامی را نوازنــدگان   

  :خواندند می

  بـــه ریشـــم زن، نوارهـــا برکشـــیده   

  

ــده   ــراهن دریـ ــوش پیـ ــم پـ ــه ریشـ   بـ

  
ــرده  ــف در پــ ــا مختلــ ــازي نواهــ   ســ

  

ــان  ــق در جــ ــوازش متفــ ــوازي نــ   نــ

  
  هـــــاي نظـــــامی را غـــــزالان غـــــزل

  

ــر ــه زده بـ ــالان   زخمـ ــگ نـ ــاي چنـ   هـ

  
ــد نظــامی      ــه آم ــر ک ــدش خب ــو دادن   چ

  

ــادکامی  ــر شــ ــادیی بــ ــزودش شــ   فــ

  
ــت    ــه داش ــن نگ ــر م ــن ب ــد م ــکوه زه   ش

  

  نه ز آن پشـمی کـه زاهـد در کلـه داشـت     

  
ــرفتن   ــی برگــ ــان مــ ــود از میــ   بفرمــ

  

  مـــــداراي مـــــرا پـــــی بـــــرگفتن   

  
  اشــارت کــرد کــه ایــن یــک روز تــا شــام 

  

ــام  ــویم از رود و از جــ ــامی را شــ   نظــ

  
ــواي ــوش  ن ــم او خ ــت  نظ ــر ز رود اس   ت

  

  هـــاي او ســـرود اســـت سراســـر قـــول

  
ــت    پــس آن کــه حاجــب خــاص آمــد و گف

  

ــت     ــی جف ــر دانش ــا ه ــاق ب   در آي اي ط

  
ــتم   ــش بســ ــدمتش را نقــ ــام خــ   قیــ

  

ــتم     ــین، نشس ــال او بنش ــت اقب ــو گف   چ

  
ــی   ــوش م ــرو گ ــو خس ــدیثم را چ ــرد ح   ک

  

کـــرد ز شــیرینی دهــن پرنــوش مــی    
4
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هاي گوناگون بدانیم، بزرگانی کـه   ش اندوزي در رشتهالبته قرن ششم را باید قرن دان

در قــرن هفــتم در آســمان فرهنــگ و هنــر ایــران درخشــیدند، دانــش آموختگــان محضــر 

  .ترین مراحل دست یافته بودند دانشورانی بودند که در قرن ششم به عالی

اش در فضاي  سعدي بزرگ فرزند راستین چنین دورانی است و عرصه وسیع اندیشه
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